
 

 

ی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان ّ        های محل   زمین      
 )نشریۀ علمی(

 44شمارۀ پیوستب  -1403 تابستان -دومشمارۀ  -چهاردهمسال 

 (23 -1)ص «سرود مردگان»عناصر اقلیمی در رمان  یبررس

 1محبوبب بسمل

یافت:           پژوهشینوع مقالب:  یخ در یخ پذیرش:                   27/4/1403 تار  5/6/1403تار

 یدهچک
ی هاها، شیوههای متعدد ادبیات اقلیمی، ادبیات اقلیمی جنوب به دلیل تنوع فرهنگدر میان گونه

ص بیشتری دارد. رمان  اثر « سرود مردگان»                                             ّ                    مختلف زندگی، جغرافیای خاص و صنعت عظیم نفت تشخ 
وهش با ژبندی کرد. در این پطبقه« نویسی خوزستانمکتب داستان»توان در قلمرو فرهاد کشوری را می

های اقلیمی و بومی واکاوی شده است. نتایج تحلیلی، رمان مذکور از منظر شاخص -توصیفیروش 
 است. ویآشنایی عمیقی با فرهنگ و تاریخ جنوب داشتهپژوهش حاکی از آن است که کشوری 

اسی یها، نوع پوشش و وقایع ساست با انعکاس عناصری از زبان و لهجه، آداب و رسوم، مکانتوانسته
ه، فضایی محلی و اقلیمی به رمان خود بدهد. در این میان، چیرگی عناصر مرتبط با                 ّ                                                                           و تاریخی این خط 

اس صنعتی و مسائل مرتبط با آن و انعک-صنعت نفت بر دیگر عناصر اقلیمی، ترسیم محیط کارگری
ان عنوور بهاش با اکتشاف نفت معاصر نیست، گویای آن است که وقایع مذکها در اثری که راویآن

 است.  های پنهان ذهن مردم جنوب ماندهوقایعی مهم، همچنان در لایه

ــرود مردگان، ادبیات اقلیمی،  :یدیکل کلمات  ــوری، س اقلیم کارگری جنوب، مکتب فرهاد کش
خوزستان.

                                                 
    دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران.                 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد سوادکوه، .1

mh.besmel@gmail.com: E-mail 
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 ب. مقدم1

ادبیات اقلیمی ادبیاتی است که با حال و هوای بومی و محیط خاصی هماهنگی و ارتباط دارد. در واقع، 
ن نوعی ادبیات »این نوع ادبیات  ّ               مبی  های جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است که شاخصه  

ای که این شاخصه، وجوه ممیزۀ این منطقه با سایر مناطق دهد؛ به گونهمنطقه معینی را نشان می
تانی داس»است: گونه تعریف شده(. در تعریفی دیگر، ادبیات اقلیمی این140 :1381جعفری قنواتی، «)باشد

بازتاب گسترده عناصر اقلیمی و محیطی در آن _ به دو شکل تزیینی و پویا_ رنگی است که به سبب 
ای خاص و متمایز از دیگر مناطق است و این عناصر بومی و محلی و بومی  دارد و متعلق به ناحیه

ها، شکل معماری محیطی عبارتند از فرهنگ مردم؛ شامل معتقدات و آداب و رسوم، مشاغل و حرفه
ها ها و اصطلاحات محلی، ترانهها و زبان محلی )لهجه و ساختار زبانی، واژهها، پوششاکمنطقه، خور

ها و مناطق بومی، توصیف محیط و طبیعت بومی، و سرودها( شیوۀ معیشتی، اقتصادی و تولیدی، مکان
  (.37: 1389صادقی شهپر، «)های سیاسی و اجتماعی منطقهصور خیال اقلیمی، تحولات و جنبش

)نک. بردنام می« ایرمان ناحیه»صادقی با تعریفی نظیر تعاریف فوق، از این نوع ادبی با عنوان میر

توسط میرعابدینی  دیگر اصطلاحات « ادبیات اقلیمی»( اما پس از رواج اصطلاح 445: 1366 میرصادقی،
 (.505 :1383)نک. میرعابدینی،کمتر به کار برده شد

ز آثار این های متفاوتی ابندیه، کارشناسان ادبیات اقلیمی، تقسیمبا درنظر گرفتن معیارهای یاد شد
به پنج حوزه  1357در حوزۀ زمانی انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی »اند. صادقی شهپر حوزه ارائه داده

نویسی اقلیمی شمال، جنوب، خراسان، غرب)کرمانشاه( و آذربایجان با نویسندگان و یا شاخۀ داستان
های یعقوب آژند با  افزودن سبک (.115: 1391صادقی شهپر، «)ها قائل استاقلیمی خاص آن هایویژگی

(. 13: 1369)نک.آژند، شماردتهرانی، اصفهانی و شیرازی، هشت سبک متفاوت را در این قلمرو برمی
 شیری نیز هفت مکتب آذربایجان، خراسان، اصفهان، جنوب، شمال، غرب و مرکز را از دورۀ مصدق تا

( اما در میان انواع متفاوت ادبیات 148: 1382شیری، کند )دو دهه پس از انقلاب اسلامی مشخص می
های ترین دستاورد ادبیات اقلیمی حاصل تلاشمهم»اقلیمی، ادبیات اقلیمی جنوب برجسته است:

د، انهایی که در زمینۀ فرهنگ و طبیعت متنوع جنوب نوشته شدهنویسندگان جنوبی است. داستان
های (. تنوع جغرافیایی، شیوه561: 1383میرعابدینی، «)اندماجراپردازی را با مسائل اجتماعی در آمیخته

های گوناگون طبیعی در کنار صنعت عظیم نفت، سبب تنوع ادبیات اقلیمی مختلف زندگی، وجود پدیده
بارتند تشخیص است که عهای نویسندگان جنوبی قابل سه گونه اقلیم در داستان»است: این منطقه شده

(. تنوع 85: 1397 صادقی شهپر،«)اقلیم روستایی-3اقلیم دریایی  -2صنعتی  -اقلیم کارگری -1از: 
محیط »ت:اسنیز نقش بسزایی داشته« نویسی خوزستانمکتب داستان»                          فرهنگی، اختصاصا  در ایجاد 

جا کنار هم دارد... یکخصوص بخش صنعتی آن که تضادهای جهان معاصر را جنوب غرب ایران، به
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نی از بدوی م های شهرنشینی و بعد عوارضی که هترین واکنششدهترین طبایع تا تربیت           ّ          مجموعه متلو 
ناشی از زندگی کپرنشین با فقر است و هم زندگی در تکنیک و سیل پول. مردمی که از چند سو با هم 

ر نویسان معاصبه برخی از بهترین قصه ها همهاند: عرب، عجم، اروپایی و طبایع حد وسط. اینغریبه
 (.240: 1359سپانلو، «)را پدید آورند« نویسی خوزستانمکتب قصه»فرصت داد تا 

شدۀ جنوب غرب است که فرهنگ بومی خوزستان، نویسان شناختهفرهاد کشوری از جمله داستان 
 قش عناصر اقلیمی در رماندهد. این نوشتار به بررسی نهای محتوایی برخی آثارش را تشکیل میمایه

 است. پرداخته« سرود مردگان»وی با نام 
 

 . پیشینۀ تحقیق 1-1
های اقلیمی در آثار جنوب، تحقیقات ارزشمندی را به وجود بازتاب ویژگی توجه پژوهشگران به موضوع

« بانقلانویسی یک ساله گزارشی از داستان»است. برخی از این تحقیقات عبارتند از: مقالۀ آورده
ال سصد»کند. کتاب یاد می« مکتب خوزستان»( که در آن سپانلو برای نخستین بار از 7-9: 1358)

( پژوهشی دیگر در این مورد است. میرعابدینی در این اثر، 1383اثر میرعابدینی)« نویسی در ایرانداستان
، به شمال و جنوب ضمن اختصاص فصولی از کتاب به طرح مشخصات دو شاخۀ اصلی ادبیات اقلیمی

تاب دهد. شیری نیز در کصورت گذرا در مورد دو داستان کوتاه کشوری نیز توضیحاتی مختصر ارایه می
نویسی مکتب داستان»(، در فصل چهارم، تحت عنوان 1387« )نویسی در ایرانهای داستانمکتب»

ها و آرمان»در مقاله  است. ویهای این منطقه پرداختهبه بازتاب محیط بومی در داستان« جنوب
نگاهی به عناصر اقلیمی در ادبیات ( نیز نیم63-52: 1384« )نویسی جنوبهای اقلیمی در داستانانگاره

« وبنویسی اقلیمی جنگونگی اقلیمی؛ طرحی نو در داستانسه»جنوب دارد. صادقی شهپر نیز در مقاله 
ادبیات »است. مقالاتی همچون ب متمرکز شدههای متعدد ادبیات اقلیم جنو( بر شاخه81-107:  1397)

بررسی ادبیات »و ( 50-31، 1399پرور، )رحمانیان و عدل«پوراثر منیرو روانی« اهل غرق»اقلیمی در رمان 
هایی هستند که یکی نیز از پژوهش (371 -341: 1401)پرهیزگار، «اثر نسیم مرعشی« هرس»اقلیمی در رمان 

ه قرار دادهاز آثار نویسندگان جنوب را  ّ            مورد مداق   اند.         
 
 .روش تحقیق 1-2

صیفیاین مقاله برمبنای مطالعات کتابخانه شده -ای و به روش تو ست. اطلاعاتتحلیلی انجام  مورد  ا
پژوهشـــی گردآوری و  -ای و مقالات علمینیاز از رمان ســـرود مردگان و دیگر منابع معتبر کتابخانه

 ه است. شدبراساس جستارهای مقاله استفاده 
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معرفی فرهاد کشوری .1-3  
نام او  .ۀ اهل خوزستان استاز نویسندگان باسابق، آثار فراوانی از او به چاپ رسیدهکه  فرهاد کشوری

است. استفاده از فضاهای هوشنگ گلشیری شده ۀی نهایی جایزهاوارد فهرست کاندیدا ،در دو دوره
سی نویهای بارز داستانمؤلفه از بکر و بدیع هایروایت خلق چنینهم ای،حادثه موارد بعضی دررئال و 

. رمان سرود مردگان، بازآفرینی وقایعی است که نویسنده در دوران کشور ماست ۀباسابق این نویسنده
بنابراین، اثر مذکور از جهت اشتمال بر تجربیات مستقیم و صبغۀ  است.ها بودهکودکی و جوانی، شاهد آن

از آثار اوست: بوی خوش آویشن، مردگان جزیره  چنینهم.(1)ز اهمیت استاقلیمی خوزستان حائ
 کی ما را داد به باخت.   موریس، صدای سروش، شب مرشد کامل،

 

 بحث . 2
   رمان ۀخلاص. 2-1

نامۀ مردی عشایری به نام سرود مردگان روایت زندگی طبقۀ کارگر و فرودست جنوب است؛ زندگی
ماندنی احمدی. مسجد سلیمان در جوانی ماندنی، شاهد ورود کارشناسان انگلیسی، تأسیس کمپانی 

ی رنفتی و کشف و استخراج نفت بود. ماندنی که همانند بسیاری از عشایر بختیاری از جوانی به کارگ
ه گردد و خاطرات تلخ گذشتهای عمرش، به عقب برمیبود، در واپسین سالدر شرکت نفت مشغول شده

ست. های اصلی رمان امایهکند. کار سخت و زیاد گارگران و استثمار کمپانی نفتی یکی از بنرا مرور می
ماندنی را در سوانح های متعددی از رمان، مرگ فجیع بسیاری از کارگران شرکت نفت و همکاران صحنه

دهد اما در این میان، مرگ غلامشاه که ماندنی مجبور است جسد بویناک او را  سوار بر کاری نشان می
وار و به قاطر برای دفن نزد خویشانش به مسجد سلیمان برساند برجسته است. حادثۀ مذکور،  ترجیع

خطی از مرگ را که از نخستین روزهای  شود تا نویسنده به این طریق،طرق گوناگون در رمان تکرار می
یابد و اندوه عمیقی بر ذهن و روح شود و تا آخرین روزهای عمر ماندنی امتداد میکشف نفت  آغاز می

و  م پهلویرژیدهد. یادگار، تنها فرزند ماندنی نیز در جریان تنش سیاسی بین است نشانماندنی گذاشته
تواند که ماندنی هیچگاه نمی؛ در حالیشودمنجر شد کشته میهشت مرداد وکودتای بیستکه به  مصدق

ان، همسر جشدن شیرینغرق .گیردقرار می« لیست سیاه»ی نیز در . ماندننشانی از جسد فرزندش بیابد
ماندنی، در چالۀ نفتی نیز از دیگر حوادث تلخی است که پیامد آن تنهایی کامل ماندنی است. ماندنی که 

در خواب و بیداری،  کند،ها  را در ذهن و روح خود حمل میدادنها و از دستستباری از شککوله
راوی باقی مانده ۀاند، اما صدا و حضورشان در ذهن و حافظو رفته آورد که مردهکسانی را به یاد می

بینی... شب و روزت شده خاطرات ها را میها مردهآد تو سرت و شبها میهی فکر گذشته:»است
 (. 11: 1393کشوری، «)تهگذش
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در رمان سرود مردگان  یمی. عناصر اقل2-2  
  یو اجتماع یفرهنگ یات. خصوص2-2-1
اجتماعی ایل بختیاری .سلسلب مراتب 2-2-1-2  
ها به س ایل، ایلخان و خانأدر ر»اند: طور گفتهبختیاری این ۀدر مورد سلسله مراتب اجتماعی جامع 

کردند. اعضای این قشر از نظر اقتصادی و سیاسی از موقعیت ممتازی حکومت می ،صورت قشر حاکم
گیری ایل به شمار دولت مرکزی بودند بالاترین مرجع تصمیمۀ برخوردار بودند... از طرفی چون نمایند

کردند و پایگاه ها بر طوایف حکومت میدادند. آنرفتند... کلانتران، دومین قشر را تشکیل میمی
 ،عشایر ۀعام سوم قرار داشتند... پس از کدخدایان، ۀرثی بود... کدخدایان در درجشان ااجتماعی
بعدها شرکت نفت انگلیس و ایران  .(73-75: 1390پور دشتکی، قربان)«دادندقشر را تشکیل می چهارمین

نفتی،  هایها و لولهسیسات و چاهأکار و حفظ ت ۀمنظور امنیت حوزچنین بههمبرای انجام عملیات نفتی، 
اری بختی هایانسا و خؤمدی برای رآطی قراردادهای متعدد، در قبال گرفتن امتیاز از ایل بختیاری، در

ها در برابر حکومت در برابر افراد ایل و حتی بر قدرت آن هاانله نیز بر قدرت خسئدر نظر گرفت که این م
وگوهای زیر، قدرت اجتماعی این . در گفت(139- 2/37: 1391نژاد و احمدی اختیار،هقاننک. دمرکزی افزود)

مروت آورده جلو های ما را کلانتر بی...امشب که مرده»_ ها محسوس است:قشر و حاکمیت آن
خان -اسیرشون کرده برای چه؟... ،خان به جای این که پشت مردهای ما را داشته باشه-چشمامون... 

گم بزرگ و کوچکی نباید از علی گفت: باشه من میروز» ،(55: 1393کشوری، ) «فرمود یکسر کار بکنین
 . (56همان: )«بین بره. خان بزرگه و ما باید دستورش را اطاعت کنیم

 
لبام و پوشش محلی . 2-2-1-3  

ها با توجه به آب و هوای مناطق از های محلی است. این لباسهای فرهنگی ایران، لباسیکی از نشانه
است. برخی مهم اشاره کرده ۀکشوری در رمانش بارها به این شاخص .نظر رنگ و شکل متنوع است

هایی پوش مردان و زنان بختیاری از نوع گیوهیپا»بین زن و مرد مشترک است: « گیوه»ها مثل لباس
 :(68: 1389یاوری و سرخوش، )«سفید است ۀشود. البته دارای رویاست که در استان فارس تولید می

ماندنی[ پاهایش توی گیوه»]، (126همان: «)هایش را از پا درآوردزمین نشست. گیوهجان روی شیرین»
 . (99همان: «)بودها یخ کرده

پوشاک زنان  .2-2-1-4  
معروف است. این نوع روسری، یک « مینا»روسری زنان بختیاری، نوع خاصی بوده که به »مینا: 

مینا  ..نهند.متر است که روی کلاهک بر سر می سه و نیمعرض در حدود یک متر و طول روسری کم
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سازند و پس از پیچیدن آن در پشت سر  و زیر چانه باقی های بلند به کلاهک مربوط میرا با سنجاق
نگاهش به دختر افتاد که زیر مینا »: (68: 1389یاوری و سرخوش، )«سازندمانده آن را بر جلوی سینه رها می

 .(171همان: )«کردهایش را با بال مینا پاک میاشک» ،(104: 1393کشوری، «)خندیدمی
های دوخته بر دار و برخورد سکهصدای شلوار چین»یکی از بهترین توصیفات زن بختیاری عشایر: 

تراش و موهای مینا را از پشت سر شنید. رو برگرداند به چشمان درشت و سیاه، گردی صورت خوش
نفس میی لچک بر پیشانی خیس از عرق دختری که هراسان نفسهاخورده در زیر چانه و سکهگره

هایش میدار دختر نگاه کرد و مینایی که باد بر شانهزد... ماندنی به چرخش شلوار سرخ چین
 .(31همان: )«دانلغز

ی به مینا وصل مینگیرد و با سوزمانندی است که قسمت پشت آن در زیر مینا قرار میکلاه»لچک: 
ها گذشته و زیر گلو به هم گره که از کنار گوش است و دو بند دارددوزی شدهلچک منجوقشود. روی 

زده از لچک و ای بیرونبه موهای نقره: »(68: 1389یاوری و سرخوش، )«خورند تا روی سر ثابت بماندمی
 . (203و  22: 1393کشوری، )«های اطراف چشمانش نگاه کردچین و چروک

 
 پوشاک مردان .2-2-1-5

کنند که از چوقا یا چوغا یا شولا استفاده می ،چادرنشینان بختیاری افزون بر پوشاک معمولی»: چوخا
(، 182: 1393کشوری، ) «سر بر چوخا گذاشت» :(70: 1389یاوری و سرخوش، ) «همان عبای دهقانی است

  .(88همان: ) «های چوخایش را روی هم آوردلبه»
مردان بختیاری نیز همان  شلوار مردان لر است. برش ساده  دارد. عرض آن از  شلوار»شلوار دبیت: 

م ساقی به همتر هریک ساق است. دو ساق شلوار را میانپایین تا به کمر، یکسره پهن و در حدود نیم
به ماندنی چوخاپوش (: »69: 1389یاوری و سرخوش، « )دار استکند. ضمن آنکه کمر شلوار، لیفهمتصل می

ای مرد جوان لاغراندامی، چوخای ژنده» ،(193: 1393کشوری، ) «شلوار گشاد دبیت سیاه به پا نگاه کرد و
  .(94و  111همان: ) «به طرفش آمد ،ای به پابه بر و شلوار دبیت کهنه

بندند. شال هم ساده و سفید و هم گلدار مردان بختیاری چون لرها و کردها شالی به کمر می»شال:
  .(24: 1393کشوری، ) «اش را از پر شالش درآوردچپق گلی» :(70 :1389وری و سرخوش، یا) «است

 زبان بومی . 2-2-1-6
. با این استدر این رمان بیشتر به زبان معیار گرایش داشته و کمتر از زبان اقلیمی بهره برده کشوری

حال، همان شمار اندک عناصر زبانی اقلیم جنوب، ملاحت و ظرافت زبان این منطقه را به خواننده منتقل 
 است. کرده و فضایی بومی بر رمان حاکم کرده
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 محلی  ۀلهج .2-2-1-6-1
 «خواین جمعه تعطیل باشین؟کلانتر گفت: خاب، پس می»: «خوب»به جای  «خاب» ۀواژ به کاربردن

  . (76همان:)«خوام برم خونهخاب معلومه ... می» ،(158و  44: 1393کشوری، )
)آ( پیشوندی است که » دادن اشخاص:در آغاز اسم برای صدازدن و مخاطب قرار)آ(  آوای کاربرد

رود؛ مانند آپرویز. خاص مشخصی به کار میۀ رد سرپرست متعلق به جلوی نام کوچک افراد بالقوه
امی اسامی فرماندهان و اعضای رده خاص را با مهای بومی که آثاری از خود بر جای نهادند تمحلی

گاه از این پیشوند نام نبردهها و محلیاند ولی غیرمحلیضبط کرده «آ»پیشوند  اند چون از های غیر آ
گاهی گفت: ؟ گیریسلام آماندنی، دیگه سراغی از ما نمی» .(87 -86: 1395نژاد، صفی)«نداشتند مفهوم آن آ

  .(24همان: ) «کوتاهی از خودت بود آصابر» ،(193: 1393کشوری، ) «آروزعلی  سلام
رمبه پایین ... اما نه کوهی رمبید لابد کوهی می»: «رمیدن» جای به «رمبیدن» ۀکلم به کاربردن

 .    (24همان: )«غلتیدو نه سنگی 
بگیر من بیام یک بره از گله تو ... ماندنی گفت: »: «فرض کن» به معنای «گیرب» ۀکلم کاربرد
  .(23 - 24همان: )«ای ندارم. صابر گفت: حالا خیال کن داریمن که گله
جوری میشریک جرم »«: کنیگیری یا جستجو میمی»به معنای « جوریمی»کلمۀ  کاربرد

 .  (162همان: ) «خودت؟برای 
تاریک سقف چوبی نیمه ۀبه تیر»«: جایجای، همبببجای»به معنای « جاجا»کلمۀ  کاربرد

 ،(169همان: ) «بود خیره شدپوشال از زیرش بیرون زده جاجاحصیری که 
 
  کنایات محلی.2-2-1-6-2

ارند. انگیزی کمتری دفهم هستند و خیال                                                            کنایات محلی که خاستگاه مردمی دارند غالبا  از نوع ایما و آسان
رمانش  است بر صمیمیت  و تأثیر زبانگیری از این ظرفیت زبانی فرهنگ عامه  توانستهاما کشوری با بهره

 بیفزاید: 
 . کنایه از: خودسر شدن. (114همان: )«سر از خود شدی؟دنبال رحمت دوید و فریاد زد : »

 . کنایه از: عصبانی شدن. (90همان: ) «بب رگ گردن برهآدم نباید هی »
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لغات محل .2-2-1-6-3  
انگار زمین پاهای » (،: ذیل بوره1394رستمی بابادی،« )صدای گاو»بوره: (،18همان:) «کشهمیبوره  مثل گاو»

رم کرد و به »(، : ذیل پتی1375معین،« )لخت، عور، برهنه»، پتی:(31: 1393کشوری، ) «بوسهرا می پتیش

رستمی « )ای راه رفتن چهارپا، دویدن اسبگونه»  ِ      ، ت رات: (31: 1393کشوری، ) «رفت طرف آبادیات ر   ت  

رفتار به »، یورغه:(53همان:) «آمد بلند شدمی یورغببا صدای سم اسبی که »(،: ذیل ترات1394بابادی،
 (.: ذیل یورغه1375معین، « )اسبشتاب، نوعی راه رفتن 

 
 ثل    م  .2-2-1-6-4
گه من هنوز زن لی داریم. اگر از مردی که هنوز زن نگرفته بپرســـن اهل کجایی می   ث        ها م  ما بختیاری»

 .(235همان:)«نگرفتم
 

شعر .2-2-1-6-5  
( 75همان: ؟ بله)جایی جوناین»   پری جون ؟ بلهگل» 
(   124همان: ) نفت ملی سی چنمه؟»   «مو که مهر علی به دلمه» 

.هر علی در دل دارم به نفت ملی نیاز ندارم         ِ : من که م  برگردان  
 

اسامی .2-2-1-6-6  
به منظور »نام شخصیت اصلی رمان؛ یعنی ماندنی نیز برگرفته از فرهنگ عشایری است. ایلات و عشایر 

پوزخند زد و گفت: چه » :(232: 1374طیبی، )«نامنداو را بمانی یا مندنی می ،جلوگیری از مرگ فرزند پسر
 (. 272 :1393کشوری، « )مانه؟ همه رفتنی هستیممگر کسی هم می !ماندنی !اسمی

 
. محل سکونت 2-2-1-7  

جایی مداوم، به مسکن سبک و متحرک کردن و جابهها به جهت کوچبختیاری: چادرزندگی در سیاه
: 1366کریمی، ) «شده از موی سیاه بز استچادر بافتهسیاه« هون   ب  »ها آن ۀمسکن عمد»نیاز دارند.

بعد سیاه »،(23: 1393کشوری، )«تا از سیاه چادر بیرون زد سبزوار از جلو سیاه چادر گفت...(: »11/4574
  .(95همان: )«چادر و مرد را دید
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شف کهای مسکونی است که شرکت نفت پس از ها، نسل اول خانهفوتیبیست: فوتیندگی در بیستز
های نفت به میزان قابل توجه، برای اسکان کارگران ساخت. از آنجا که هدف از احداث این ساختمان

ایی و فاقد                     ها به شکل کاملا  ابتداولیه، تنها ایجاد سرپناه ثابت برای کارگران شرکت نفت بود  لذا این خانه
از  ،صدای جیغ زن قدرتبا (: »45: 1401همکاران،نژاد و نک.حبیبیهرگونه استاندارد و امکانات رفاهی بودند)

 . (همان)«شدها باز میفوتیدر بیست» ،(85:همان)«هاشان بیرون آمدندفوتیبیست
 

  دستی . صنایع2-2-1-8
یسی: نخ / 11: 1366کریمی، «)گذراندزن بختیاری اوقات فراغت خود را به ریسندگی و بافندگی می»ر

 . (34و  162: 1393کشوری، ) «ریسی به دست آمد میان درگاهجان دوک پشمشیرین(: »4574
به هلال ماه و ستاره سبزرنگ ناشیانه گلدوزی شده روی بالش کنار دست »دوزی: گلدوزی و منجق

 .          (203همان: ) «شددوزی لچکش میمشغول منجق» ،(168همان:) «پدرش نگاه کرد
باف نامرغوب و بدنقش. صنایع دستی و نوعی قالی درشتهای رایج خرسک از بافته»: الی خرسکق

یلات طور معمول در میان او بافت و کاربرد آن بهشود میپشم بافته خرسک بیشتر با مواد و مصالح تمام
پنجه بر قالی (: »54 /2: 1398، ابراهیمی ناغانی). «و عشایر و حتی روستاییان سرتاسر ایران متداول است

 .(166و 23: 1393کشوری، )«بلند شودخرسک گذاشت تا 

 تفریح و سرگرمی  .2-2-1-9
برپایی  ،ویژه عشایر کرد و لرعشایری بهۀ شکال تفریح و سرگرمی و گذراندن اوقات فراغت در جامع      از ا  »

                  پردازند... اصولا  های حماسی و عشقی میها به خواندن شاهنامه و داستاننآمجالسی است که در 
دونم فقط می»(:258: 1374طیبی، ) «ویژه شاهنامه دلبستگی شدیدی دارندبه ،آثار حماسیها به ایلیاتی

 :1393کشوری، )«ناز و شاهنامه بزرگ شدیمها با ما یکی نیست. ما با امیرارسلان و فلکفکر شما جوان
122). 

   کوچ کردن  .2-2-1-1
کوچ ...گرمسیر به قشلاق و بالعکس است ایل بختیاری دارای دو کوچ بزرگ در دو فصل بهار و پاییز از»

های ایل نیز تا حدی ثابت و معین گروه بندی معینی دارد. راه هریک از طوایف وطوایف بختیاری زمان
 .(4574 /11 : 1366 کریمی،)«ها نیز در ییلاق و گرمسیر جای معینی دارنداست. هریک از این گروه
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تا  .برگرد پسرم»مادرش سوار قاطر رو برگرداند و فریاد زد: جان از تپه بالا رفت... پشت سر شیرین»
کشوری، )«روان محو شدقدر ایستاد تا غبار کوچماندنی پا سست کرد و آن« خوای با ما بیای؟ییلاق می

  .(195و  24همان:)«رفتن طرف ییلاقهمه می» ،(127: 1393

 خوراک. 2-2-1-11
های گوشتی ها خوراککنند... آنداری میسنتی تهیه و نگههای ها خوراک خود را به شیوهبختیاری»

گوشت مصرف  ،هایی چون عروسی و عزا و مهمانیواقع اتفاقی  یا مناسبتمخورند و فقط در کمتر می
کردند و مشغول خوردن حلوا، کره، ماست، آب، ها را باز میبقچه: »(4574 /11 :1366، کریمی)«کنندمی

 .(55: 1393کشوری، )«شدندعدس و آب عدسی میانار، دالترشی دانه
 
. ازدواج2-2-1-12  
ها ازدواج کند کودک او بختیاری گروهی است. زنی که با غیر بختیاریها درونازدواج بختیاری»

 :کندجان ازدواج میاش شیرینماندنی هم با دخترخاله .(4574 /11 :1366 کریمی،)«شودمحسوب نمی
دست چپ و راستم را بشناسم دست  عاشقی برگ کدام درخته؟ تا آمدمدونم عشق و من چه می»

 . (232: 1393کشوری، «)ام را گذاشتن تو دستمدخترخاله
 
 باورهای خرافی  .2-2-1-13

م مار های ها، مار نماد خطر و بلاست. لذا بستن دم مار با گفتن دعا یا افسونبختیاری در میان :            بستن د 

 :معنایی نمادین به مهارکردن خطرات یا  از بین بردن دشمنان  دلالت داردخاص توسط افراد مجرب در 
مار، مار، افعیمار، ببریمار، سیاهکافر: پلنگ سیدقربان گفت: بستم دم دندان زهری هفتاد گروه مار»

 ها رامار بر ماندنی پسر مرداس. فوت کرد به سرتا پای ماندنی ... سید قربان دستدارمار، شاخزنگی
کنم  بیا بشین تا کاری»، (41همان: )«پیش برد و مار را گرفت و گفت: حالا برو میون لشکر مارها و نترس

مار، مار، سیاهمار، افعیگروه مار کافر، پلنگ دکه نسل مار ازت بگریزه و گردت نگرده... بستم دم هفتا
الم به یادگار پسر ماندنی. فوت کرد  به دار مار.... بستم دم تمام مارهای کافر  عمار، شاخمار، زنگیببری

 .(189همان: ) «سرتاپای یادگار

همه مردم حتی ملاسیفور که باسواد است و مکتب دارد معتقد : (2)عتقاد بب جادوی کتاب امیرارسلانا
ها نباید رو به کتاب امیر ملاسیفور گفت شب» :کندجادو می و ، طلسم دارداست کتاب امیرارسلان
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آد بیرون و هر عقلی برابر گیره از کتاب میلقا جون میبخوابی. اگر رو به کتاب  بخوابی فرخارسلان 
  .(13همان: )«شهاش تسلیم میجادوی زیبایی

 لقا یک دم فکرش را آزاد نگذاشت بایدملاسیفور گفت: اگر پسری چند صفحه از کتاب خواند و فرخ»
البته بهتره کتاب را جایی بگذاره که دست آدمیزاد به کتاب ه و دیگه سراغی ازش نگیره. دکتاب را ببن

لقا را دید باید دست از خواندن کتاب برداره و نگاهش به نرسه. اگر سه شب پشت سر هم خواب فرخ
کتاب نیفته. اگر دو شب پشت سر هم تو خواب گریه کرد اگر در یک روز سه مرتبه صداش زدی، تو عالم 

 پیش از شروع علت خندید، باید کتاب را ببنده و تا عمر داره سراغش نره.گر بیفکر بود و جواب نداد و ا
گذارم پیش پای پسرها که بدونن کتاب امیرارسلان چه چیزها با خودش ها را میامیرارسلان من این شرط

  .(275و 93و  50و 60همان: ) «داره

، اعتقاد شدید به اموری همچون های منفی عشایریکی از زودباوری»: اعتقاد بب موجودات نامرئی
( هرچند این باور مبنای دینی دارد اما در نگرش 31: 1377حسینی، ) «پری، آل، دیو، همزاد و جن است

نک. ی با انجام بسیاری از کارها حق مداخله در زندگی انسان را دارند)ئه و موجودات نامر          ّ عشایر، اجن  

کنند مدفن یادگار است ه مکانی که تصور میالماس ب هنگامی که ماندنی همراه با ستار و: (32همان: 
مزاری  شمع روشن  خودی بالایآدم بی»دهند: روند شمع روشن بر مزار را به از ما بهترون نسبت میمی

ماندنی با خود گفت: کی شمع آورده برای  ...کنه... و گفت: شاید از ما بهترونی چیزی...اینجانمی
 .(221: 1393کشوری، زار یادگار کجاست؟( )دونه میادگار؟ اصلا کی می

                        ّ             )ماندنی(گفت: کتابی که سر  این دنیا رو »اعتقاد بب کتاب اسرار و مخفی بودن آن در اتاق هفتم: 
جا را ساختن ما کتاب داشتیم... کتاب  ها را آوردن و ایننوشته شده. روزگاری  که این سنگ شهاورق

بینی؟ از بالای دیوار اتاقک به ها...مار آهنی  را میانگلیسی_ها دزدیدنش؟ کی_ ..را از ما دزدیدن.
لکوموتیو قطار نفت در روشنایی سه فانوس آویزان از سر در ایستگاه اشاره کرد. داوود گفت: کتاب 
کجاست تا ما بدزدیم و بیاریمش و مثل این دم دراز را بسازیم... ماندنی با حسرت گفت: تو اتاق هفتم 

  .(264و  32همان: )«هنی پنهانش کردنتوی یک صندوق آ

مونم اگر بدنامی و باز هم به خودم گفتم منتظر می»نزول عذاب بب جهت تهمت ناروا بب شخصی: 
 .(24همان:) «هاآد سر چادر سیاهغلته از کوه و میرمبه پایین یا سنگ بزرگی میتهمت باشه لابد کوهی می

ای اسکندر آمد تو خیالش: مرده»برای مرده مفقودالاثر:گذاشتن روی زمین و فاتحب خواندن  دست
که مزارش معلوم نیست کجاست همه جا مزارشه. هر کجا دست گذاشتی رو زمین خیال کن مزارش آن

  .(224همان: )«جاست
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ها یکی دیگر از اعتقادات نامیمون عشایری که از سادگی آن»تأثیر ستارگان در زندگی انسان: 
ای در جهت مسیر ای که اگر ستارهگونهاعتقاد به تأثیر ستارگان بر زندگانی است؛ بهگیرد سرچشمه می

المثلی دارند که در صورت نفرین به کسی نمایند و حتی ضربحرکت باشد دیگر مسافرت و کوچ نمی
ات بزند و تو را علی به پیشانیعلی بزند به طرز تیگت: یعنی ستاره تاجگویند: ستاره تاجمی

  .(35: 1377 حسینی،)«بکشد
النعش بنات وگو با آنهاست.و حتی گفت النعشیکی از عادات ماندنی، توجه همیشگی او به بنات

چهار برادر، تابوت پدر را بر دوش دارند و او »های فلکی است که بنا به نجوم قدیم در آن یکی ازصورت
اش سرش را روی بقچه(:»28 /3 :1398 ،باجلان فرخیو  بهرامی)«یابندبرند و جایی نمیگاه میرا به تدفین

ها و سه برادر عزادار پشت سر کرد. چهار برادر، تابوت بر شانهبود و به هفت برادران نگاه میگذاشته
 ( نویسنده با این شگرد،30 :1393کشوری، ) «تابوت. با خود گفت: امشب کدام مرده را گذاشتین  تو تابوت؟

است و هم با توجه به شکل ظاهری صورت فلکی عشایر را به تأثیر ستارگان نشان دادههم اعتقاد محکم 
النعش، حس مرگ و یاس و ناامیدی را در ارتباط با موتیف غالب بر رمان در صفحات متعدد کتاب بنات

ت بر وبلند شد رفت کنار ستار دراز کشید و به هفت برادران نگاه کرد. چهار برادر تاب»است: یادآور شده
النعش در دیگر صفحات رمان نیز توجه به بنات .(9همان: ) «دوش و سه برادر عزادار پشت سر تابوت

 .(214 -279-278-213 -182 -170 -80-8-7همان: شود )وار تکرار میترجیع
خواهد جسد شود: میرزا ابراهیم از ماندنی میسهیل مطرح می ۀای دیگر نیز، توجه به ستاردر نمونه

میرزا ابراهیم »کند: گونه رد میشاه را به بستگانش برساند. اما ماندنی در پاسخ،  درخواست او را اینغلام
در ادامه، پاسخ میرزا که اصرار به  .(20همان: « )سهیل به آسمونه ۀیکم ماهه و ستاروتونم برم. بیستنمی

ن بر تفکر بختیاری و تقابل ایرا ات ، تسلط خرافانجام فوری این کار دارد ضمن طنزی تلخ، به خوبی
شاه را ببری مسجد سلیمان. چه دهد:)ماندنی تو باید جسد غلامنشان میفرهنگ را با فرهنگ انگلیس 

چه .سهیل تو آسمون باشه چه تو زمین. به مستر رینولدز چه بگم؟...اصلا اینها ستاره سهیل ندارن..
کنه. اگر تو به سهیل آسیب نرسونی ای و اخراجت میدیوونهکنه ترجمه کنم برای مستر رینولدز؟ فکر می

 . (20همان: )«مطمئن باش سهیل با تو کاری نداره
 
 آداب و رسوم  .2-2-1-14

الماس گفت: با این ساز و دهلی که شما برای ما »ل کشیدن در مراسم شادی:                    ساز و دهل زدن و ک  
زن دو روز بود پشت چادر ناتورها منتظر بودند تا ساز و دهل » ،(55همان: ) «زنین عروسی مادر منهمی

طرف آلود بهخواب ،چاه به نفت برسد. با فریاد مردان چاه از خواب بلند شدند و ساز و دهل به دست
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کل می هابود. زنمقام را شروع کرده، بارید رفتند. ساززنچاه و باران نفتی که حالا با شدت کمتری می
   .(15همان: ) «کشیدند

کوبیدن بر ظروف و ایجاد سروصدا برای نجات خورشید از اژدها، هنگام خورشید گرفتگی: 
جان هراسان به آفتاب گرفتار در چنگال اژدها نگاه کرد. اژدها پهلوی آفتاب را خورده بود و میشیرین»

کوبیدند تا اژدها هارا میها و دلهها و قابلمهها، دیگها و بچهنز ،رفت تا روشنایی را از دنیا ببرد. مردها
آهنی بر دیگ ۀگیر و میلرا فراری دهند... مردان چاه هر کدام با سنگ و کفگیر و چکش و آچار لوله

 .(207همان: )«زدندهای نفتی میها و لولهها، دلهقابلمه،ها

 مشاغل اقلیمی  .2-2-1-15
د. شیوۀ معیشتی نواحی جنوب شکشف و استخراج  نفت، موجب تغییرات اساسی در وضعیت شغلی و 

تأسیس مراکز نفتی و انبوه کارگران، محیط کارگری و صنعتی  را در خوزستان به وجود آورد. رمان سرود 
شود محیط کارگری و صنعتی را ترسیم مردگان نیز که از زمان  کشف نفت در مسجد سلیمان آغاز می

های است. این شخصیت و دیگر شخصیتکند. ماندنی، شخصیت اصلی داستان،کارگر شرکت نفت می
                                                                                         رمان، مکررا  در کسوت کارگران شرکت نفت و در حال حفاری، در کنار چاه و چشمه نفتی و دیگ بخار 

 نگاه کرد به»اند: شدههای چاه نشان دادهو فضاهایی از این دست و یا در مشاغلی مثل ناتور و نگهبان
جلو  ،ماندنی، ولی ناتور را فانوس به دست»، (157همان:)«زدرودی که از سوختن نفت پشت چاه بالا می

بریم ام. ما اسباب چاه نفت را میماندنی گفت: من فعله مرد فرنگی»،(100همان:)«چادر ناتورها دید
برگشت به طرف دیگ بخار. دریچۀ کوره را باز کرد. هیزم توی کوره »(،37همان: « )سلیمانمسجد

های دیگ صورتش خورد، دوباره خواب توی چشمهاش سرید. روی پلهانداخت...گرمای کوره که به 
 (.14همان: «)بخار نشست

 در مورد کشف نفت و حوادث مرتبط با آن در ادامه مقاله مباحثی ذکر خواهد شد.
 

  طبیعت و محیط بومی .2-2-2
  هامکان.2-2-2-1

 پذیری داستان، صبغۀبر تقویت باورها علاوههای خاص نیز عناصری هستند که نویسنده با آنمکان
 است:  اقلیمی به رمان خود بخشیده

ات نام برده شدهاز مکانیک:  ۀچاه شمار به نوک دکل چاه شماره یک نگاه »است:                 ّ               هایی است که به کر 

.(98و   236:همان)«کرد  
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  .(252و 147و  101:همان)«خرسان رسیدنده      ّ به در  »ه خرسان:   ّ در  

  .(237و  158همان: ) «آمدنده جنی پایین می       ّ بلند در   هاز تپ»ی:     ّ ه جن    ّ در  
.(84و 76همان: ) «آرهمیهای تمبی درمستقیم بره سر از تپه»تپب تمبی:   

  .(95و78همان: )«جلو کوه تاراز زانو زدم به زمین»کوه تاراز: 

   .(78همان: )«خواهیم بریم پایین یا زردکوه؟نو میکوه کی از»: و زردکوه نوکوه کی

  .(104و  10، 13همان: )«سلیمان فایده ندارهحفاری در مسجد» مسجد سلیمان:

.(220همان: )«کش به انتظار ایستادندطناب به دست توی دره خرس»: کشه خرم  ّ در    

.(147و  251همان: )«بیفرمبود به محله امماندنی تازه پا گذاشته»: بیفرممحلب ام  

.(265و  123همان: )«رنگ را آوردن به گرمسیرهای کوهطور آب چشمهببین چه»: رنگهای کوهچشمب  

.(184همان: )«شکنمابراهیم اگر بلند شدم قلم پاهات را میبه سلطان»: ابراهیمسلطان  

.(191همان: )«کرد وقتی از پل گدار بگذرد...فکر می»: پل گدار  

ه بازار   . (196و  192همان: )«هابپیچد به بازار شوشتری»: هاشوشتری    ّ  و در 

.(193همان: ) «از شلال مردی همراهت آمد به اسم یادگار»: شلال  

.(24همان: )« شاید مال کوه سیاه باشه» کوه سیاه:  
یلبیبی و اندیکا، لالی،  (271همان: )وی، تلخابیان، کلگه، نمره چهل، اداره مرکزی، چهاربیشـــه، ر

  شده در رمان هستند.های نام بردهنیز از دیگر مکان (106همان: )دشتگل، دینارون و بازفت 
 
 پوشش گیاهی . 2-2-2-2
خوزستان  هایهای سپیدار، بلوط و راش،... در ترکیب پوشش گیاهدرختان گز، کنار یا سدر،بادام، گونه»

 (.23/323، 1400)جعفری دهقی و احمدوند،«نقش دارند
 . (157و  160همان: )«دادمیان چاه و درخت بلوط برایش دست تکان می ،از پایین تپه»درخت بلوط: 

نار:   .(221و  208همان: )«زیر سایه کنار ایستاد»            درخت ک 
 

یخیو شخصیتسیاسی . وقایع 2-2-3    های تار
. اما استپهلوی را محور اصلی رمان خود قرار داده قاجار و فرهاد کشوری، رویدادهای سیاسی عصر
اختصاصا در جغرافیای جنوب ایران و در مسجد سلیمان رخ از آن جهت که بخشی از این رویدادها، 
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 مایه غلیظ اقلیمی و آمیخته با نفت، کارگران شرکت نفت و، سیاستی جنوبی است؛ سیاستی با رنگداد
یر به این حوادث پرداخته خواهد(. در 58: 1384نک. شیری،خارجیان )  شد: ز

  حضور انگلیس و پیامدهای آن . 2-2-3-1
 شود. درها در مسجد سلیمان از دیگر عناصر اقلیمی رمان سرود مردگان محسوب میحضور انگلیسی

یات در ادب»است: گونه گفته شدههای جنوب عمومیت دارد اینمورد این ویژگی برجسته  که در داستان
: 1384شیری، «)حد، حضور نیروهای خارجی در منطقه محسوس نیستکدام از مناطق ایران تا به اینهیچ

است. (. این حضور، پیامدهای متعددی در مسجد سلیمان داشته و وقایع مهمی را به وجود آورده58
یر است:   شرح این وقایع و پیامدهای آن به قرار ز

 
 انگلیس  –نفتی ایران  و تأسیس کمپانی کشف نفت.2-2-3-1-1

حضور انگلیس در جنوب، یکی از مهم ترین حوادث؛ یعنی کشف نفت و تأسیس کمپانی نفتی ایران و 
تا پا روی زمین گذاشت صدای مهیبی »است:گونه طرح شدهانگلیس را رقم زد. این حادثه در رمان این

های سیاه نفت لکه ،آویخته در اطراف دکلهای شنید و بارانی بر سر و رویش بارید. در روشنایی  فانوس
پای ستار دید. بوی بد چشمه نفتی را در هوا بویید. دوید طرف چادر رینولدز و فریاد زد:  تا را بر سر

رینولدز شلوارک به پا و پابرهنه دوید از کنار ماندنی  مستر! مستر رینولدز!... مستر رینولدز! نفت...
 (14: 1393کشوری، «)oil…oilرو به دکل ایستاد و فریاد زد:  .نیدگذشت صدای شرشر  بارش نفت را ش

کشف نفت در مسجد سلیمان به واگذاری امتیاز نفت به انگلیس انجامید. براساس این امتیاز، 
سال به ویلیام ناکس دارسی از اتباع  60استان شمالی کشور به مدت  پنجاستخراج نفت ایران به استثنای 

ای دارسی پس از کسب امتیاز، عدهاساس منابع تاریخی، بر(. 2/525 :1390ملایی،. نکانگلیس واگذار شد)
به ایران گسیل داشت. مهندسین ابتدا  «رینولدز»حفار لهستانی را زیر نظر شخصی به نام  مهندس و
 فمتوق ،اما به دلیل کمی نفت و مقرون به صرفه نبودن آن، عملیات چاه سرخ آغاز کردند درحفاری را 

 1908نفتون مسجد سلیمان گسترش دادند. در آوریل  ۀعملیات خود را در منطق ،و کارشناسانشد 
بود متوقف نتیجه ماندهرینولدز ، تلگرافی دریافت کرد که عملیات حفاری را که پس از گذشت سه سال بی

بل دریافت کند اما قکتبی نهایی را در این زمینه  هایرغم این دستور، منتظر ماند تا دستوراو علی .کند
دهقان نژاد العاده شروع به فوران کرد)فوق فشارد و نفت با یرس ها به نتیجهاز وصول دستور، آخرین تلاش

در هایی مثل دارسی و رینولدز با ذکر نام شخصیت حوادث مذکور .(137-136: 1390و احمدی اختیار، 
را به  ر دارسیجواب مست»شده است:  بیشتر مطرحگفتگوی میرزا ابراهیم با کارگران برای تشویق به کار 

ینولدز فرصت داره این چاه را به نفت برسونه. حالا  ،جای تلگرام با نامه داده. تا نامه برسه به لندن مستر ر
طور که تا حالا کار کردیم زحمت روز همانیک طرف مستر رینولدز ایستاده و یک طرف ما که باید شبانه
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ش از رسیدن به دست مستر دارسی به نفت برسه. اگر چاه به نفت نرسه دادگاه لندن بکشیم تا این چاه پی
یان را از امروز به بعد به عهده  هست و مستر دارسی شاکی و مستر رینولدز متهم. دارسی همه ضرر و ز

 .(13: 1393کشوری، )«مستر رینولدز گذاشته

 . سلطۀ استعمار2-2-3-1-2
ناد تاریخی اساست. حضور دیرینۀ بیگانگان با خودکامگی،استعمار و ظلم نسبت به کارگران توأم بوده 

که شرکت نفت در مناسبات خود با کارگران، پیرو هیچ یک از قوانین کشور نبود و در  حاکی از آن است
وابطی ی به ضمانند مرخصی، بیمه و بازنشستگ پرداخت دستمزدها، تعیین مقدار ساعت کار و حقوقی

وضعیت  .(314-313 :1379احمدی،  نک.) کردبود عمل میخود بر اساس سود هر چه بیشتر تنظیم کرده که
 کارگر، موجب شد در شهرهای مختلف و از جمله در مسجد سلیمان، جنبش ۀناگوار اقتصادی طبق

صنایع  دربین کارگران                                                                    کارگری گسترش یابد. آبراهامیان، دلایل رشد سریع جنبش کارگری را خصوصا  
عدم  سخت بودن شرایط شغلی، افزایش ساعت کار،»کند: عنوان می گونهایننساجی و صنعت نفت 

(. کشوری 232: 1376آبراهامیان، ) «هماهنگی بین دستمزد و قیمت کالا و عدم پرداخت دستمزد ایام تعطیل
های است. او در این صحنههاین مضمون اختصاص داد طرحهای متعددی از رمان خود را به صحنه

فرسای کارگران را برای رنج طاقت فشار کاری و است سختی وپرکشش و تأثیرگذار، هنرمندانه توانسته
د از کجا بدونیم با مر. _ماندنی پسر مرداس _مرد جوان گفت: اسمت چیه؟ »خواننده به تصویر بکشد:

شانه راستش را به مرد جوان نشان داد و گفت: این کنی؟ ماندنی یقه پیراهنش را باز کرد و فرنگی کار می
 «مرد جوان با تعجب گفت: جای شلاق مجازاته؟ ماندنی گفت: جای طناب ارابه اسباب چاهه .نشانیش

  .(38: 1393کشوری، )
 جز وقت کوتاه ناهار و شام ،از ساعت شش صبح روز گذشته تا حالا که نزدیک به چهار صبح بود»

   .(13همان: ) «کارها هم گفته بود بمانندیکسر کار کرده بودند. میرزا به شب
 ماندنی گفت: خان ما»کلانتر با عتاب و تحقیر از کارگران می خواهد حتی روز جمعه هم کار کنند: 

و گفت: آدم ؟ ای نون خواهیم جمعه تعطیل باشیم. ما هم آدمیم. کلانتر پوزخند زد فقط گفتیم می
  .(44همان: ) «هاتون نشکستمها را  به گردهگندم؟... برین سر کار تا ترکه درختای این کوه

فرسابودن کار مردان زنان  را به وضعیت نامناسب و طاقت ۀشجاعان اعتراض هایی از رمان نیزصحنه
گذاشتین؟ برای چه از صبح تا  نقره گفت: امشب تو و کلانتر برای مردهای ما شرم: »استنشان داده

  .(57همان: ) «کشن؟ آدم کشتن؟ مال کسی را بردن؟ چه کردن؟خودی خاک میحالا بی
رغم کشد و علیزیر ماشین مستر تامسون دراز می ،اعتراض به کار زیادۀ مادر ستار به نشان ،پارهماه      

  (.59:همان)خوردنمیاصرار میرزا ابراهیم و بقیه مردها  از زیر ماشین تکان 
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عدم رعایت نکات ایمنی، وضعیت نامناسب محیط کاری و همبر علت فوق، عواملی چون: علاوه
ای جلوه آوردخسارات و سوانح جدی مالی و جانی را به وجود میکه  بودن کارگران بومی نچنین ماهر 

اد اسن                 کارگری و مشخصا  اسناد تاریخی مربوط به حوادث دیگر از خشونت کارفرمای خارجی است. 
شدن کارگران را نشان میای موارد، آسیب جدی و حتی کشتهمربوط به کارگران شرکت نفت، در پاره

بلکه او به حوادث ناگواری نه تنها از نگاه تیزبین فرهاد کشوری دور نماندهچنین  .(44 :1377فلور، دهد )
ات  شدن مراد، باران و ساتیار از نمونهاست. کشتهرار دادهخود ق ۀمایاز این دست را دست هاییمایهبن  ّ   کر 

است. حضور دکتر یانگ در این ای اقلیمی به رمان خود دادهجلوهها هایی است که نویسنده با بیان آن
ها و اعلام خونسردانۀ فوت کارگران از طرف او نیز، شگردی است که کشوری با آن، برخورد صحنه

ه گاز با صدای مهیبی گرفت. شعل»است: ی با کارگران بومی را نشان دادهتحقیرآمیز کارشناسان خارج
ها خودشان را به جلو دکل لرزید. مردها و زنفروکشید و روی ترک لوله، ده دوازده قدمی دکل می

فت: دکتر براتعلی ناتور گ بود.رساندند و رفتند بالای سر مراد که در چند قدمی شعله آتش به پشت افتاده
آمد. دکتر یانگ کنار مراد روی پاها نشست. انگشت بر رگ گردن مراد گذاشت و چند لحظه بعد یانگ 
 روزعلی ناتور تابوت را به کمک براتعلی ناتور کنار باران گذاشت»(، 36: 1393کشوری، «)he diedگفت: 

چند  و زمین. دکتر یانگ آمد کنار باران روی پاها نشست. انگشت بر رگ گردن سوخته باران گذاشت
    (.28همان: « ) he died لحظه بعد گفت:

نالید تا ماندنی آمد بالای سرش صدایش برید.دکتر خورد و میتاب میوپیچ هاخوردهساتیار مثل تیر»
 He: گفت یانگ آمد کنار ساتیار روی پاها نشست و انگشت بر رگ گردنش گذاشت و چند لحظه بعد

died»( :234همان) . 

 سرکوبی اعتراضات کارگری. 2-2-3-1-3
وضعیت اسفبار زندگی کارگران و محیط نامساعد کاری، حرکات و اقداماتی را از سوی کارکنان شرکت 
نفت به منظور احقاق حقوق از دست رفته کارگران به وجود آورد. این اعتراضات به موازات توسعه فعالیت

های متعددی را در خوزستان تر شد و بحرانهرفته گستردهای شرکت نفت و افزایش تعداد کارگران رفته
ای موارد، تداوم اگرچه در پاره .(355-314: 1379نک. احمدی: و از جمله در مسجد سلیمان به وجود آورد )

رام کردن کارگران، تسلیم بخشی آداشت تا برای کمپانی را بر آن می ۀت مدیرئاعتراضات و اعتصابات، هی
در غالب موارد، شرکت نفت، هرگونه جنبش کارگری، بخصوص  اعتصاباتی  از مطالبات کارگری شود اما
کرد و معترضین را به حبس و تبعید میشد به شدت سرکوب میها اداره میرا  که به رهبری کمونیست

گونه در ذهن ماندنی مرور ها، اینکارگران و کشتن برخی از آن ۀ(. سرکوبی ظالمان314نک. همان: فرستاد )
سندیکای کارگران مسجد سلیمان. بعد یک مرتبه صدای  بود:روی پارچه با رنگ سرخ نوشته»:شودمی

  .(250 :1393کشوری، )«ای از روی دیوار سرید و ول شد تو هوانوشتهتیر بلند شد و پارچه
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، بهارآقا به پشت افتاده بود و خون سینه و شکمش های آبی رنگ دویست لیتری واژگونکنار بشکه»
آلود به پشت پوشانده بود و چشمانش انگار به ماندنی خیره بود.کنار بشکه دوم، صفر با شکم خونرا 

گشت. چشمان آندرانیک انگار در آسمان دنبال چیزی می افتاده بود... رفت بالای سر آندرانیک ایستاد.
ق بشوید. متفرق زدند: متفرروی سندیکا فریاد میها و کوچه روبهها از روی پشت بام خانهپاسبان
 . (251همان: ) «بشوید

 دادن بومیان . فریب2-2-3-1-4
ها در مسیر دلخواه خود به خدعه و فریب  هم روی آورد. انگلیس برای نفوذ در مردم منطقه و هدایت آن

ی انگلیسی را نشان میبررسی تاریخ بختیاری دهد. وی                                      ّ                    ها، شخصی به نام سرهنگ جیکاک، مأمور سر 
بود ه شدهشدن آن به ایران فرستادبرقراری سلطۀ انگلیس بر صنعت نفت ایران و جلوگیری از ملیکه برای 

                                          ای وارسته و ظاهرا  صاحب کرامات، بین مردم  فریبی و نیرنگ، توانست نخست به عنوان چهرهبا عوام
 تا»است:کرده نفوذ کند. کشوری به چند نمونه از کرامات او که در بین مردم منطقه مشهور بود اشاره

ره مرد و زن کنه و هرجا میسال بعد که گفتند مردی پیدا شده که هرکس را با یک دیدار افسون می چند
آدم فرستادش برای نجات ما. عصایی داره که  ۀشن. دانا به اسرار هفت عالمه و آفریننداز دم مریدش می

ده و چند مرد و زن را هم از لب گور شفا می ها راسوزه. مریضلرزونه و کلاهی که به آتش نمیآدم را می
همان: )«دهجو و گله و رمه برکت می زنده برگردونده پس. چندتا نابینا را بینا کرده و نگاهش به گندم و

خوام عصا جلو و گفت:ای دانای هفت عالم می دو زن هم غش کردن. قلی رفت گویا سه مرد و»،(106
 .پیش برد دست گرفت. قلی نوک عصا را به قلی ،لرز. دانای هفت عالم را بگیرم تا بدن گناهکارم بیاد به

 . (124همان:) «لرزونهلرزونه. عصا دیگه نمیعصا را گرفت و داد زد عصا دیگه نمی
ر سازی و القای تفکاما بالاترین خدمت جیکاک به دولت متبوعش این بود که توانست با فرقه

برداری و صدور نفت را برای خودشان حفظ د همراه و امتیاز بهرهارزشی نفت، عشایر منطقه را با خوبی
ساختۀ جیکاک که بین مردم منطقه مشهور (. کشوری با ذکر بیت خود161-160: 1393مرادی و روشنفکر، کند)
میان آبادی حاجت  هایی که جمع شده بودنآمد سراغ مردها و زن»کند:بود به این حادثه اشاره میشده

نفت ملی  سی   /: مو که مهر علی به دلمه زدنر دانای هفت عالم بودن. مرد و زن فریاد میمراد و منتظ
   (.124:1393کشوری،)«چنمه

   بومیان هایخانب کردنخراب.2-2-3-1-5
ت خراب    ّ مرو  های بیپیدونی چند دفعه دیوارش را اممی ،ایای که توش نشستههمین خونه ،این خونه»

ها بیان خرابش بکنن و پیسازن... و بعد امبینی مردم شبانه اتاق میحالا که میکردن؟ مثل همین 
جرئت نکنه بیاد نزدیک و بگه این ساختمان از من بوده... وقتی اولین دیوار                    صاحب اتاق هم اصلا  
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را خراب کردن تا شش ماه دست به کار نشدم. بعد شش ماه دیوار همین اتاق  هاپیاتاقی را که ساختم ام
یک متر بردم بالا... چند ماه صبر کردم بعد شبانه با کمک  تراب و ستار و الماس و کرم و اوستا اسد 

 . (189همان: ) «ا گرفتیم و سقفش را زدیم                                         ّ بردمش تا زیر سقف. یک ماه که گذشت یک شب بن  
 
 وات 60کردن استعمال لامپ قدغن. 2-2-3-1-6
این لامپ باید شصت  _گی حیات؟ چی می_دونی استفاده از لامپ بیشتر از چهل قدغنه؟ صیدال می»

جریمه بشیم و یک لقمه نون کمپانی را از »،(132همان: ) «دونی استفاده از لامپ شصت جرمه؟باشه. می
 . (136همان:) «ما بگیرن که لامپ شصت وات آوردی زدی؟

 
 هاحضور هندی. 2-2-3-1-7
برای  در ظاهر ، راافسر انگلیسی ،«آرنولد ویلسون»تعدادی سرباز هندی تحت فرماندهی  ،انگلستان»

ام سیسات شرکت نفت  به ایران اعزأمحافظت از کنسولگری انگلیس در اهواز و درواقع برای حفاظت از ت
به تن، رنگ نظامی اندامی، لباس خاکیقامت لاغرسرباز انگلیسی میان» :(2/531: 1390ملایی، )«کرد.

ی شوره بسته از عرق، تفنگ به اههندی با لباس زد. سه سربازمی خیس عرق با میرزا ابراهیم حرف
  .(109: 1393کشوری، ) «دست، پشت سرش بودند

 
 هاو انگلیسی هااز هندی بومیانتنفر . 2-2-3-1-8
انگلیسم... جوان بودم آمدم اینجا... تو این شهر  ۀهام را جمع کردم... من تبعراجی گفت: من اسباب»

خوام برم ان... نمیهای من ایرانیزن بختیاری... بچه ؛جا زن خواستمعمرم را گذراندم... من از این
دونم جاست ... نمیجا باشم. روزی که مردم  همین جا برم تو قبر. وطن من اینهند... دوست دارم این

 . (235همان:) «ترسنهام میمن. زن و بچه ۀنندازن به خوچرا سنگ می
ای که ماندنی در ها تشدید شد، به گونهمرداد، تنفر بومیان منطقه از انگلیسی 28پس از کودتای      

دانست نام می»کند؛ زیرا برخورد با گروهبان از معرفی خود به عنوان کارگر کمپانی هم خودداری می
 ی و به پرسشهاینشیند و بعد باید برود فرمانداری نظامکمپانی مثل خنجری توی دل گروهبان می

 (.191همان: «)پایانی پاسخ بدهدبی

یخی.شخصیت2-2-3-1-9  های تار
گن می :)ماندنی(»است: های تاریخی ایران، تنها نام شیخ خزعل در رمان ذکر شدهاز میان شخصیت

 خوندم بگذارهتونه از زندان شیخ خزعل فرار کنه. )کرم( سه ماهی بود که به گوش زندانبان میکسی نمی
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 «گذاشت تا پریشب خودش در را باز کرد و دستم را گرفت و از کنار دیوار برد به طرف دروازهبرم نمی
   .(148همان: )
 
  1332بیست و هشت مرداد . کودتای 2-2-3-1-10

است با ارتباط دادن آن با محیط مرداد یکی از وقایع مهم سیاسی است که کشوری توانسته 28کودتای 
کارگری، به آن رنگ اقلیمی ببخشد. بر اساس اسناد موجود، انبوه کارگران این منطقه جنوب و جامعۀ 

و محرومیت شدید اقتصادی آنان و امتیازات ویژۀ کارشناسان خارجی، موجب شد خوزستان به مکانی 
های متعددی از رمان (.کشوری در صحنه2: 1394نک. بایرامی، مناسب برای فعالیت حزب توده تبدیل شود)

ود به  دگرگون شدن اوضاع سیاسی، قدرت گرفتن اراذل و اوباش، درگیری کارگران با آنان و زندانی و خ
حشمت را از توی خانه باباش زدن تا بردن پایین تپه. سه نفر نظامی »است:شدن کارگران پرداختهشکنجه

گفت : بسپارینش پوش را گرفته بودن که هی میهای اسدالله لات کفنزدنش. دو نظامی هم دستمی
 (.  177: 1393کشوری، «)دست من تا بکشمش

ها ها بودم نه روز آرامش داشتم و نه شب خواب. هی داد و فریاد آدممن سه روزی که گرفتار این آدم»
انداختن کنار هم. آدم بود که آوردن میکرده که میهای ورمهای خونی و صورتتوی گوشم بود و هیکل

ب بودنش که تقدر زدهد... اسکندر و جمشید و حشمت با من نبودن اما یاور بود. ایننالیاز هر گوشه می
گفت. رئیست سلیمانی هم بود...نای بلند شدن نداشت از بس کتک پلا میوبود و پرتکرده

 (. 175همان: «)بودخورده
نفت، در  کارگران شرکتدر این اوضاع، ماندنی نیز به دلیل فعالیت سیاسی پسرش، مانند بسیاری از       

 های این زمانه دنبال دردسرلیست شدنت ندارم ... بچهمن نقشی تو بلک»گیرد: لیست سیاه قرار می
تا یاد دارم پسرم یادگار هیچ خطایی نکرده که من -کنن و پدرها باید تاوان پس بدن. گردن. خطا میمی

 (.146همان: « )هایدهورمالدونم دور افتاده دست پاچهتاوان پس بدم. فقط می
 

گیری نتیجب. 3  
در این پژوهش، عناصر اقلیمی رمان سرود مردگان در سه محور خصوصیات فرهنگی و اجتماعی، 

های تاریخی بررسی شد. نتیجۀ پژوهش حاکی از آن طبیعت و محیط بومی و وقایع سیاسی و شخصیت
است. وی در این خوزستان آشنایی عمیقی داشته است که کشوری، نویسندۀ جنوبی، با فرهنگ بومی

هایی مثل زبان و لهجه، غذا، پوشاک، مسکن، تفریحات، باورها اثر، فرهنگ عشایر بختیاری را در جنبه
است اما در این میان، صنعت و عقاید، جغرافیای طبیعی و وقایع تاریخی، کانون توجه خود قرار داده

و بخش قابل توجهی از داستان به حضور استعمار و تسلط  گذاشته عظیم نفت، تأثیر چشمگیری بر رمان
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است. نویسنده از این رهگذر با مرور مسائل و حوادثی آن بر بومیان مسجد سلیمان اختصاص یافته
انگلیس، سرکوبی اعتراضات  -فرسای کارگران شرکت نفت ایرانهمچون زندگی سخت و طاقت

ها، بخشی از تاریخ سیاسی مسجد سلیمان  را برای ور هندیو حض 1332مرداد  28کارگری، کودتای 
ان در چناست؛ خصوصیتی که حاکی از آن است که حوادث ناگوار مذکور همخواننده به تصویر کشیده

 های ذهن خوزستان نقشی پررنگ و انکارناپذیر دارد.  لایه
 
 

 هانوشتپی
های ای در لینمان یا لینهای سرود مردگان در کودکی من زده شد. گاهی صدای شیون ما را به خانهجرقه»-1

نه)چاه ایمان سر مکیمدرسهشنیدیم پدر دوستمان  یا همکردند میای که شیون میرفتیم به خانهبرد. میاطراف می
 (.7: 1401چی، کهن)« سوزی سوخت یا نشت گاز او را کشت یا از دکل افتادنفت( بر اثر آتش

آد پدرم تا کتاب را دید گفت نخوانم چون اگر تا آخر اولین کتابی که خواندم امیرارسلان نامدار بود...یادم می»-2
 (.1400فرهاد کشوری،  2ارباب روایت/ )« شومبخوانم آواره می

 

 منابع 
سی ایرانمقالاتی در جامعه .(1376آبراهامیان، یرواند )  سیا سی  سانی،  ۀترجم .شنا سهیلا ترابی فار

 . تهران: نشر شیراز

 .16 -12(، 12)  2، سوره(. وضع ادبیات داستانی در قبل و بعد از انقلاب. 1369آژند، یعقوب )

. تهران: مرکز 2. جلد ایراننامه فرهنگ مردم دانش(. خرســـک. 1398، حســـین )براهیمی ناغانیا 
 المعارف بزرگ اسلامی.دایره

ناد ملی ایران، تهران: ســازمان اســ .های کارگریاسنننادی اا اتدادیه .(1379احمدی، محمود طاهر ) 
 پژوهشکده اسناد. 

 47، )مطالعات تاریخی. 1327 -1320های (.حزب توده در خوزستان بین سال1393بایرامی، سمانه )
 . 54-11(، 48و 

جلد  ،نامه فرهنگ مردم ایراندانش(. اسطوره. 1398، عسگر، و باجلان فرخی، محمدحسین )بهرامی
 . المعارف بزرگ اسلامیۀمرکز دایر، تهران: 3

https://www.pishkhan.com/news/273918جرقه
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ل تفسیر و تدلیاثر نسیم مرعشی. « هرس»(. بررسی ادبیات اقلیمی در رمان 1401تاج )پرهیزگار، زرین
. 371-341(، 1)14، اد ننننیننننات فننننارسننننننی  دهننننخنننن ا مننننتننننون ا ننننان و 

doi:10.30495/dk.2021.1935310.2305 
(، 66و  65،)کتاب ماه اد یات و فلسنننفه(. در قلمرو ادبیات اقلیمی. 1381جعفری قنواتی، محمد )

140-145  . 

، جلد المعارف  زرگ اسننن میۀدایر (. خوزســـتان.1400جعفری دهقی، محمود، و احمدوند، فاطمه )
 . المعارف بزرگ اسلامیۀمرکز دایر، تهران: 23

(. بررســی تأثیر صــنعت نفت در طراحی و 1401پور،علی )نژاد، رضــا، خمســه، هایده، و بحرانیحبیبی
 1287-1330شدن صنعت نفت معماری منازل شرکت نفتی مسجد سلیمان )از آغاز کشف نفت تا ملی

 .  59-38(، 24) 10م، مطالعات تاریخی جهان اس ش(. 

 . قم: موسسه انتشارات عصمت .شمیم کوهستان .(1377حسینی، محمد )

ibna.ir/x4FKk ؛ فرهاد کشوری2ارباب روایت/»(. 1400. 7.7)ایبنا(،  خبرگزاری کتاب ایران». 

ــی، و احمدی اختیار، مهدی )دهقان   ــرکت نفت انگلیس و 1390نژاد، مرتض ــی تا ش (. از امتیاز دارس
ســســه مطالعات و ؤمجلد، تهران:  2، مجموعه مقالات دومین همایش ایران و اسننتعمار انگلی ایران. 

 .150-128، های سیاسیپژوهش

یان، زینب، عدل یات اقلیمی در ر1399پرور، لیلا )رحمان پور. اثر منیرو روانی« اهل غرق»مان (. ادب
   DOR:20.1001.1.2345217.1399.6.4.2.2 ،50 -31(، 4) 6، های مدلی ایران امیناد یات و ا ان

ــتمی بابادی، امیر ) ــی تالیفی نامه و دانشنننامه ایل  ختیاریواژه(. 1394رس ــه آموزش ــس . تهران: مؤس
 ارشدان.

-242(، 4و 3) 6، آین هنویسـی یک سـاله انقلاب. (. گزارشـی از داسـتان1359سـپانلو، محمدعلی )
238 . 

ستانها و انگاره(. آرمان1384شیری، قهرمان )  سی جنوب. های اقلیمی در دا کتاب ماه اد یات و نوی
 . 63 -52(، 93،)فلسفه

ستاندرآمدی بر مکتب( پیش1382شیری، قهرمان ) صر ایران. های دا سی در ادبیات معا شک ۀ نوی دان
 .90-147(، 189) 46، اد یات و علوم انسانی دانشگاه تبریز

 . تهران: نشر چشمه. نویسی در ایرانهای داستانمکتب(. 1387شیری، قهرمان ) 



  23 محبوبه بسمل --------------------(23-1)ص  «سرود مردگان»عناصر اقلیمی در رمان  یبررس 
 

 

 ،کتاب ماه اد یاتنویسی معاصر ایران. (. نخستین رمان اقلیمی در داستان1389صادقی شهپر، رضا )
4 (154 ،)39- 35. 

شهپر، رضا )  سه1397صادقی  ستان(.  سی اقلیمی جنوب. گونگی اقلیمی؛ طرحی نو در دا ت اد یانوی
 .107 -81(، 24) 7، داستانی

نویســی در ادبیات داســتانی معاصــر ایران، انه اقلیمیگهای پنج(. حوزه1391صــادقی شــهپر، رضــا )
 .124 -99(، 27، )پژوهش ا ان و اد یات فارسی

شایر ایرانجامعه .(1395نژاد، جواد )صفی سی ای ت و ع سازمان مطالعه و تدوین کتب  .شنا تهران: 
  .ها)سمت(علوم انسانی دانشگاه

شمت الله )  سی و مبانی جامعه .(1374طیبی، ح شایرمردمشنا سی ای ت و ع سه  .شنا س تهران: مو
 . انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

ی، تهران:             ّ ابوالقاســـم ســـر   ۀترجم .های کارگری و قانون کار در ایراناتدادیه .(1377فلور، ویلیام ) 
  توس.

ســســه مطالعات تاریخ معاصــر ؤتهران: م .انگلی  و  ختیاری .(1390پور دشــتکی، خدابخش )قربان
 ایران. 

 . تهران: نشر چشمه .سرود مردگان .(1393کشوری، فرهاد ) 

المعارف بزرگ مرکز دایره، تهران: 11جلد  ،نامه  زرگ اس میدانش(. بختیاری. 1366کریمی، اصغر )
 .اسلامی

با فرهاد کشـــوری داســـتانگفت»(. 1401. 5. 9چی، شـــبنم )کهن با وگو  ترس و خشـــم نویس، ما 
 https://www.pishkhan.com/news/273918 ، روزنامۀ اعتماد. «خورده بزرگ شدیمفرو

م تا 1896ق/ 1313(. مسئلۀ نفت و نقش آن در روابط ایران و انگلیس از سال 1390ملایی، مصطفی ) 
 ،مجموعه مقالات دومین همایش ایران و استعمار انگلی م )با تکیه بر امتیاز دارسی(. 1914ق/ 1332

  . 540-517، های سیاسیسسه مطالعات و پژوهشؤمجلد، تهران:  2

 . چاپ سوم. تهران: چشمه. نویسی ایرانص  سال داستان(. 1383میرعابدینی، حسن ) 

 . تهران: انتشارات شفا. اد یات داستانی در ایران (.1366میرصادقی، جمال ) 

https://www.pishkhan.com/news/273918
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ها در (. پدیدۀ طلوعیان و نقش انگلیسی1393مهدی )مهدی، و روشنفکر، محمدمرادی خلج، محمد 
 .173 -153(، 5)3، لی ایرانهای مدتاریخگیری آن. شکل

 تهران: امیرکبیر. فرهنگ فارسی.(. 1375معین، محمد)

شیدا ) سرخوش،  سین،  سنتی مردم مناطق مختلف شنایی  ا لباسآ .(1389یاوری، ح شاک  ها و پو
 .تهران: آذر .ایران


